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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

ر موضوع واحد كه از او تعبير ظهور صور متعدده بود بصحبت در كيفيت 

.ر ماده شد صورت ببه عروض

 در جلسه گذشته عرض شد خدمت رفقا كه بنابر تشخص و تعين وجود 

تعبير به ابهام بشود و به ماند تا اين كه از او ميجا باقي ناي در اينديگر ماده

واسطه تشخص صورت آن ماده از حالت ابهام خارج بشود و يك تعين 

عرض شد كه ما در اي و متشخصي در اين جا پيدا بكند و بر اين اساس مشخصه

ايي كه به نام هيولاي مبهمه كه جنبه استعداديت فعليت دارد ما عالم وجود شي

در مورد آن مفاهيم محتمل ذهنيه اين نداريم آن چه كه هست بله اين قضيه 

ي از آن تواند در ذهن مجرد و عارميمفاهيم صادق است كه خود آن مفهوم 

 همان طوري كه در . در نفس اين تحقق پيدا بكندصور متعينه و مصاديق خاص

كنيد ميمفاهيم جنسيه اين معنا كاملا واضح است شما وقتي كه تصور انسان را 

 وقتي همينطور خود ذوات شخصيه انسان دخالت ندارند و طبعاً در اين تصور

كنيد مصاديق خارجي غنم در اينجا راه ندارد و همان معنايي كه ميتصور  غنم را 

جده ها و عوارض خارجيه اعم از كيفها و كمها و بدون تشخص و از انسان 

نبه  همه اينها جنبه مشخصيت ندارند بلكه جانتسابات و اضافه و امثال ذلك كه

توانيد آن انسان مي دارند از تشخص و تعين آن مصاديق و در آن جا شما نحكائي

را مقيد كنيد به آن شخصيت خارجيه و به آن عوارض خارجيه بلكه در آن جا 

خود همان انسان به مفهوم مبهم خود داراي نوع من التشخص است كه اين 

 نه در عالم خارج از ذهن تواند ظهور پيدا بكندميكيفيت تشخص فقط در ذهن 

كيفيت نيست حتي قائلين به اين يعني آن چه كه در عالم خارج از ذهن است به 
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ميقائلين به عين ثابت بدون خصوصيات كيفي و ك و حتي مثل افلاطونيه

خورد كه در آن ميبخصوص اين مسئله در قضيه مثل افلاطونيه خيلي به چشم 

 در چه شكلي ظهور پيدا كرده و اين هم جا بالاخره اين حقيقت مثال انساني

 ظاهر هستيم كه آن دركات حواس ظاهر و تابع متابعبخاطر اين است كه ما 

خواهيم به حقيقتي مييابيم وقتي كه ميمفهوم ذهني خود را از روي عوارض در 

سنجيم و طبعا در مقام ميبرسيم آن حقيقت را با آن عوارض ظاهري خود 

وانند بين آن عوارض را جمع كنند چه طور ممكن است تميمصداقيت خارجي ن

 سانت باشد 165 سانت باشد و هم 180 قدش  همكه يك شخص فرض كنيد كه

آيد و مياين امكان ندارد اين جا است كه شناخت اين مسئله براي انسان مشكل 

تواند اطلاع و دسترسي پيدا بكند به واسطه همان ميانسان به آن حقايق خارجيه ن

وارض مختلفه دارد  اشياء به واسطه عحقايقداشتي كه از مفاهيم و بر

شود اين طور معنا كنيم يعني تصوير و برداشت  ماهيت را هم نمي:تلميذ

فرمائيد حقيقت مثل افلاطونيه و برداشتهاي ما ذهني ما از وجود باشد اين كه مي

!ماهيت را هم اين جور تصوير كنيم

شود مي ماهيت به دو كيفيت تصور ،هيت اشياءببينيد در مورد ما: استاد

 در .آن هستيم صحبت مشغولهميني است كه الان مبهمه كليه يكي ماهيت 

ماهيت مبهمه خود مصداق خارجي دخالت ندارد بلكه يك سري حقايقي كه آن 

 آن زمينه حقايق و آن نتيجه و ،رجحقايق برداشتهاي ذهن است از ارتباط با خا

شود و همه اينها جمع ميز مسائل مختلفه براي انسان حاصل اي كه ايدهكچ

شوند و به صورت يك صورت ذهني ميشوند و مندمج و تركيب  و خلط مي

خواهد تحقق پيدا مي حالا در هر چه ،گذاريم ماهيتميآيند اسم او را ما ميدر

چه ماهيت حيواني باشد چه جمادي باشد چه مجرده باشد چهكند فرق نميكند 
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مصداق خارجي باشد يا نباشد آن چه را كه نتيجه و چكيده حقايق خارجيه 

گذاريم شما تا مي آن را ماهيت اسم ما شودميمختلفي است كه براي آن حاصل 

توانيد يك ماهيتي در ذهن خود ميكرديد ننپيداكافي ايي اطلاع وقتي كه به شي

دهند يك دانه ميشما قرار آورند در جلوي ميآييد يك جنسي را ميتصور كنيد 

 من به عمرم تا به حال با اين گوئيدميدهند ميآورند در مقابل شما قرار مياي را 

ماند نه به لوبيا و لپه و ميماند نه به برنج ميدانه برخورد نكردم اين نه گندم 

توانيد تشخيص بدهيد اولين ميماند اين يك چيز جديدي است نمينخود 

كنيد از اين قضيه آن حجم خود اين دانه است كه اين دانه ميرك اي كه دمسئله

رقت و لطافت و اينها است نه  است سنخيت آن صلبهماده است و مجرد نيست 

شود ميپنهاني كه براي شما حاصل شود حقيقت ميكند اين ميين را احساس ا

و بينيد اين مأكول است وقتي كه مأكول شد خوب با حجر و سنگ و شجر مي

 سومي  حقيقت،كند اين هم يك حقيقت دوممياينها فرض كنيد كه تفاوت پيدا 

ثراتي در شما به وجود آورده مثل اين كه باعث رفع بينيد كه اميكنيد كهپيدا مي

 مرضي كه وشده داراي نشاط شديد فرض كنيد كه دردي شما فلان كسالت 

ا به حال با او ارتباط داشتيد  در ساير آن چه را كه ت،داشتيد به واسطه خوردن اين

.مشود سوميپيدا نشده اين 

يك روز  ارتباط ما بيشتر باشد با اين دانه طور هر چه به طور كلي همين 

 يك هفته يك ماه هي بيشتر به اين خصوصيات پي بخوريد دو روز بخوريد

حقايق مختلفه از بريم تا اين كه از مجموع آن چه كه برايتان حاصل شده مي

شود آن صورت مي از مجموعش يك صورت نباتيه براي شما حاصل رجيهخا

 اين تسميه بايد اين دانه برايگوييد كه پس ميهيت گذاريم مامينباتيه اسمش را 

ت زراعي در اين جا و بين ساير اجناس و محصولادانه قرار داد و بين اين را 
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است  ماهيت انتزاع ذهن كنيد اينمينتزاع د ماهيت را ايآيمي كه تفاوت است اين

آيد اين كار را انجام مينيست درست است ذهن از روي خودش نو روي هوا 

بدهد بالاخره هر ذهني كه اين كار انجام بدهد بر اثر يك سري ارتباطاتي كه دارد 

دهد آن ارتباطات در تشكل ماهيت نقش اساسي دارد و ميبا خارج اين را انجام 

 مثلا در مسئله شناخت اشياء كه در مسائل !يبي استاين مسئله خيلي مسئله عج

خورد چقدر مياينها اين مسئله به درد قضايا اجرايي وو يا خيلي از مهم فقهي 

اين مسئله در قضا و حكومت كابرد دارد كه چطور انسان بتواند اين موضوع 

عيت خارجي را به ماهو هو دريابد تا اين كه بتواند نسبت به او حكم كند آن واق

!خارجي را آن طوري كه هست او را دريابد تا بتواند نسبت به او قضاوت كند

يك حقيقت و ماهيت تبدل به  ازموضوعبينيد با يك ذره سر سوزن يك ميشما 

 تبدل به جنبه ديگري شده اين جا است كه ،ماهيت ديگري شده از يك جنبه

بسيار دقيق و جايي بهشود و ديگر مطالب ميمسئله خيلي مهم  و خيلي دقيق 

رسد كه چطور در كيفيت شكل گيري موضوعات احكام و شرع در ميظريفي 

تواند دخالت داشته باشد چطور انسان با يك نگرش به يك نتيجه مينزد انسان 

لتي كه با نگرش ديگر به نتيجه صد و هشتاد درجه مخالف او رسد در حامي

ن است كه اين قضيه را حالا ما نسبت  اينها براي اي!؟ براي چيستا اينه!رسدمي

كنيم اين مسائل در جنبه هاي اعتباري كه ارتباط ميبه حقايق خارجي اشياء نگاه 

انشاء  قوانين دارد ارتباط با احكام و مقام قنينبا تشريع دارد ارتباطي با مقام ت

توانيمميريبي است كه در آن جا ما نيك عالم عجيب و غر آن جا د دارد ملاكات

رسد آن مي سر خود هر چيزي را كه به نظرمان !هر كاري را انجام بدهيمخلاصه 

خلاصهفتوايشان بسياري از مطالبي كه فقها در كيفيت بينيم ما ميرا پياده كنيم و 

.شود ناشي از همين قضيه استمي نوسانها و اختلافات مشاهده اين
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تباط حقايق و  عدم ادراك صحيح موضوع و ماهيت موضوع به واسطه ار

زنم كه مي حالا يك مثال كوچكي !استميماهيات خارجه اين خيلي مسئله مه

تبدل فتوايتواند تأثير داشته باشد در مورد علت مياين مثال كوچك خيلي 

تفاق اي بوده كه برايش اقضيهگويند آن ميكنند ميعلامه حلي اين طور كه نقل 

ء بئر تا ب اين نجاست ما باشد خظرتانن اگر ء بئربوده است چون در نجاست ما

ب در ماء بئر خُدر اين مسئله نبوده به واسطه مخالفي  مرحوم محقق حلي زمان

چون ماء به ... كند و براي هر كدامش هم ميكيفيت نجاسات و اينها تفاوت 

كميات مختلفه بيان شده مرحوم محقق حلي اول كسي بود كه آمد در اين قضيه 

متنجس نداست البته ا  رماء بئراست علامه  ... ى ماء البئرنجاسفي تشكيك كرد و 

مسائل چون بطور كلي خيلي ا نظر علامه را در اين جا بپذيريم توانيم مميب نخ

چيز بگويم كه چه خواهيم ميشود ولي در كيفيت نظر و فتوي در اين جا ميپيدا 

جنبه اضطراري پيش يك او براي خود كنند كه مينقل را اين قضيه ، باعث شد

بكند و اين باعث شد كه به ... توانست از اين ماء بئر و اينها ميآمده بودكه ن

نسبت به اين موضوع داشته اين حالت متبدل به يك جنبه در نفس حالتي كه 

استادشان محققعيني و لمسي و حسي بشود و بعد بتواند در اين تبدل فتوي از 

رگردد و به طور صريح و قاطع فتوي به عدم تأثر ماء استاد علامه بوده بكه حلي 

شود نه تنها فقط در مي اين قضيه ديده  در بعد خيلي از مسائل.بئر در اينجا بدهد

موضوعاتاين قضيه كه انسان چطور به واسطه ارتباطش با حقايق اشياء و 

ا  موضوع و بالتبع در نتيجه مشكل گيريرد در كيفيت گذاميخارجي آن تأثير 

هر در خواهيم در اينجا بگوييم كه خلاصه بعضيها در عالم بي بندوباري اينها مين

چيزي قائل به اباحه و اصل برائت و امثال ذلك و اينها هستند خوب اينها 

 شرع و  بلكهدارندنحسابشان از اين قضيه جداست و كاري به شرع و ديانت 
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نه واقعا . شان و غير منطقيميل غير عكاري اين افراديانت وسيله و دستاويز است ب

 توجه كند يك فرد مجتهد اين براي تشخيص موضوع چطور بايد نسبت به مسئله

يت بر شود آيا اين ماهمييتي كه براي او حاصل  آن ماه!؟صحبت در اين است

ناقصي بوده و نتوانسته جماع  همه حقايق خارجيه پيدا شده يا اين استاستجماع

شود امروز ميشيء برسد و بعد هي اين تبدل برايش پيدا آن به كنه مجتهد اين 

گذرد و به اين مي و اينها مسئله ذبذبطور در حالت تهمين يكي پس فردا يكي 

.رسدمينحوه 

اي كه در مسئله اجماع داشتم اين قضيه را بررسي  بنده در اين قضيه

يت هم تا كردم خوب من براي خودم يك ذهنيتي داشتم و بر اساس همان ذهنمي

پيش برديم و اين ذهنيت از سابق براي بنده بوده نه اين كه بعد را آخر اين 

مربوط به همين بحث و بررسي و اينها باشد در سابق اين قضيه برايم ناشناخته 

براي انسان اين عصر و بود كه چطور ممكن است كه از كثرت فتاواي يك طبقه 

ب اين مثل من است  هستند خدمحجيت حاصل بشود اين افرادي كه همه مثل آ

 فتوايشان را  فقهايي كه الآن هستند بياينداگرديگر مثل من حالا فرض بكنيد 

شود حالا چطور اين فتوا ميب طبعاً به يك نظريه ديگر تبديل عوض كنند خ

 و تنجزفرض كنيد كه تا طبقه پنجم محرز است از طبقه ششم به بعد ديگر اين 

تواند مي اين چه جهتي !؟دهد اين اصلا يعني چهميحجيت خودش را از دست 

 اين نتيجه رسيديم كه ما دچار احساسات بهما خلاصه ؟بر اين داشته باشد

استقلال نفسي در ارتباط با  ما دچار همين غلبه امور احساسي و عدم !هستيم

! ماهيات و حقايق تكليفيه و احكام و شناخت موضوعات هستيماقتناص

 بكنيد بحثي كه راجع به مسئله ثقيفه و خلافت خلفاي  الان شما نگاه

 ببينيد به چه روزگاري !گردد به اجماعميهست همه اينها بردر كتبشان راشيدين 
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 اولا آمدند گفتند كه اجماع مسلمين است كو !افتادند اينها به چه روزگاري افتادند

 كل دند آن مبنابو پانصد نفر  كل آنها!؟ ثقيفه چند نفر بودند!؟اجماع مسلمين

جهان اسلام همين پانصد نفر است پانصد نفر هم نبودند صد تا صد تا هم 

ي شما نگاه رفتند وانگهميشدند كجا پانصد تا ثقيفه يك محلي بودكه افرادي مين

گرفتي دماغش مي گوششان را ؟ب اين چه افرادي بودندبه اين افراد بكنيد خ

كه افرادي !؟ ابوذر بود عمار بود!؟ان بودآمد يك همچنين آدمهايي بود سلمميور

 يا اين كه فرض كنيد يك مشت افرادي كه !؟سرشان به تنشان بيارزد  اينها بودند

روند ثقيفه خوب ما هم برويم اين ميگفت دارند ميچي شده گويد ميطرف تا 

يك  عين اين فرض كنيد همين كارهايي كه .ب ما هم برويم بودند خافراد آمده

جنبة دارد نه پايه اي دارد نه و نسبي دهند نه اصلي ميچه و اينها انجام بمشت 

بيند ميكند مي آن هم نگاه .دارد هيچي فقط برويم آنجايمي دارد نه وحمنطقي عل

شمارد آن هم مي خودش را آن فضائلگويد ما مقدميم ميمقدميم آن يكي كه ما 

شود و بيا ابوعبيده مي پيدا  اين وسطنفرشمارد بعد يك مي خودش را فضائل

آيند و انجام بدهيم و ميدهد به عنوان بيعت و يا علي بقيه ميآيد و دست مي

ب اين كه گويند اجماع قاطبه مسلمين است خميب وقتي  ختمام كنيم و برويم

 اهل حل و عقد است خوب اين گويند كه نه اجماعمي بعد !قاطبه مسلمين نبود

 سلمان و ابوذر !؟ علي جزء اهل حل و عقد نبوده؟هاهل حل و عقد كه بود

كنند بعد ميب اين جا هم گير خ! ؟ فقط اهل حل و عقد ابوعبيده بوده!؟نبودند

اين كه !؟كو اجماعكند خوب ميگويند كه يك نفر هم اگر باشد كفايت مي

يك واقعيت و اساس ماهيت مسئله به طور كلي اصلا تبديل شد به امر ديگر 

ست پذيرفتند و قبول ا كه به عنوان اجماع به اصطلاح ه وقت اين رديگر آن

خدا به شما عقل ب بابا برويد ريشه يابي كنيد دارند خميكردند و از او دست برن
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كنيد اسمتان ميروند فرق ميداده شما با اين حيواناتي كه دارند در بيابان راه 

كنيد بر اثبات خلفاي ا ميانسان است برويد ببينيد اين اجماعي كه داريد ادع

؟ چه كساني بودند؟ چه افرادي بودند؟ اين اجماع از كجا پيدا شد،راشيدين

گوييم و بعد هم مسئله به يك نحو ميهمين طوري ما داريم يك چيزهايي 

.آيدميديگري در 

 متأسفانه همين مصيبت در ما هم وجود دارد همين قضيه در ما هست 

دهد آن مي قضيهآيد فتوي به يكمي كه قهييد آن فهيچ تا حالا با خود فكر كرد

 بابا شيخ ...شود شيخ طوسيمي مگر آقاگويد ميفتوي بر اساس ذهنياتش است 

 فتوا از شيخ شما يك مختلف در كتبش وجود دارد وطوسي هزارتا فتواي عوضي 

 چرا ما بايد افراد را در جايگاه ! باشد در كتبشكه برنگشتهطوسي پيدا كنيد 

صلي رسول خدا قول مثل را  فردي  قول چرا آخر چرا بايد!؟م قرار بدهيممعصو

 چرا ما بايد اين دو ؟بدانيمحجت ثاني عشر السلام عليهامام زمان يا االله عليه و آله 

. كنيملط آن خمرز را نگه نداريم و افراد را در

مجتهد ديگر  اين كه اگر يك مجتهدي فتوا داد براي  كدام روايت آمده بر

جرا است كدام روايت آمده بر اين كه امام صادق حجيت دارد و لازم الا

شود در آن شكي ميداده  كه ميحكفتواي و فرمودند كه فرض بكنيد الاسلام عليه

ريب فيه آن در ع عليه كه ان المجمفرمود  كه حضرت بله آن مطلبي! نيست

خود ابوبصير در مكه  روايتي .... مرتبه ضرورت به مرتبه ضرورت به ه صورتي ك

 يك بينندآيند مي ميدگويمي اين طور ابانكند كه ما شنيديم كه دركوفه مينقل 

همچنين مسئله وجود نداشته يعني بين دو راوي كه هر دو راوي در مدينه هستند 

 آن وقت ما بعد از !اختلاف استارتباط دارند السلام عليهو هر دو با امام صادق 

فرض بكنيد كه در هزار سال پيش گفته براي شخص  را كه مطلبي سال 1400
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السلام عليه بين دو تا راوي كه خودشان پيش امام صادق !دانيمميخودمان حجت 

ب اين يك مسئله واضحي است كه ابي بصير معصوم بودند اختلاف است خ

شنود كلام امام عصمت دارد كلام امام ميالسلام عليهآيد از امام صادق مينيست 

مام به گوش من برسد من اين كلام است عصمت دارد ولي تا اين كلام اكالوحي 

امام را بفهمم آيا دقيق او را ضبط كرده باشم يا نكرده باشم آن موقع كه اين 

است ببينيد اين عين صحبت امام تا اين چيزها كه نبوده  فلان ودستگاه ضبط و

ب اين ها كه فرض نيم يك واو نه كم باشد نه زياد خما به او استناد كو يا نه

كردند از كجا معلوم است يك واو خودشان ميآ مدند روايات را نقل ميبكنيد كه 

اضافه نكرده باشند از كجا معلوم است يك واو كم نكرده باشند از كجا معلوم 

راجع به آن پيش آمده در حديث است در همين حديثي كه اين همه حرف و نقل 

 رفع ما لايعلمون در اين حديث در كافي يك نقل است فرض بكنيد در ،رفع

كند خوب اين يك حديثي كه اين همه ميتهذيب شيخ يك جور ديگر دارد نقل 

 مسئله است و اين مباحث كلي مبتني بر اين است به دو نقل وروي آن حرف 

 امام كه !؟ين دو اختلاف را بيان كرده يا نهاام شود خوب امميمختلف دارد نقل 

زند با حرفي كه امام سجادميالسلام عليهاندازد حرفي كه امام رضا مياختلاف ن

 اختلاف از راوي پيش !؟زند يكي است اين اختلاف از كجا آمدهميالسلامعليه

ايتي آمد روميكرد در گوش مخاطبين امام عليه السلام ميآمده امام كه تصرف ن

شد با دو تا گفت آن يكي عوضي شنيده آن يكي جور ديگري شنيده اين مي

ما بايد  چه كار كنيم آن وقت حالا ، اين دو با هم ديگر مختلف،همديگر تعارض

 برويم دنبال مسائل ، برويم دنبال ضوابط،ر سرمان بزنيم برويم دنبال مرجحاتب

ديگر تا اين كه ببينيم چه بوده

دم نشسته بودم در مجلسي كه مرحوم پدرمان داشت گويم خومي من 
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نوشت اين كه ديگر بنده با مي من داشت عوضي يكرد بغل دستميصحبت 

هم بود آدم اهل فضلي هم بود ميديدم با اين كه آدم آدم محترميچشمم داشتم 

دم باسوادي هم بود آدم معروفي هم هست من وقتي كه نگاه كردم ديدم اِ اين كه آ

نويسي ميعوضي آقا   گفتمنويسدمينويسم اين يك چيز ديگر دارد ميم من دار

كند مي كه دارد صحبت اياولا فاصلهشنود خوب تقصير نداردمي دارد  هماين

شنود ده دهم بوده يا نه دهم بوده ميچند متر است بعدهم آيا گوشش درست 

 بوده فرض كنيد دانم چه شدهميآب آورده بوده پرده سماخش پاره شده بوده ن

اين زمان در  افرادي كه مگردارد سنگين بوده يا نه هزار تا مشكل كه شخص 

السلام عليه مگر در زمان امام صادق زنندميو سمعك است گوششان سنگين 

 اين شش تا را شنيده ده تا را نشنيده الا باالله و اندب اينها هم بودهاند خنبوده

گويد دست ميگويد پيش خودش راست ميگذارد و راست هم ميدست هم 

گذارد روي قرآن كه اين است و جز اين نيست و همين است و فرض كنيد مي

رود بر طبقش ميخودش هم راست است و پيش كه امام عليه السلام فرمودند 

هر كسي سمعك نگذاشته گوش كند خوب حضرت موقع صحبت در ميعمل 

د خيلي از اينها كاغذ داشتند ثبت يگويم همان را بشنوميدرست حرفي كه من 

نوشتندميكردند خيلي از آنها نداشتند خيلي از اينها مطلب را اشتباه مي

در مسائل فرمايند مي بسياري از بزرگان و مرحوم علامه طباطبايي اگر

شود كرد به خاطر اين مصيبت است چطور من ميناعتقادي تمسك به خبر واحد 

ت دنيا و آخرتم را در گروي يك روايتي بگذارم كه بيايم دين خودم را و سعاد

دانم از امام است اگر بدانم كه نقل شده كه حرفي ندارم خود امام عليه السلام مين

نويسم و بعد هم به آنها عمل ميبيايد به من بگويد اين اين اين من همه را 

ادم را آيم وضعم را زندگيم را اجتهميكنم ديگر غصه ندارم ولي من دارم مي
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استنباطم را ارتباط با مردم را حالا خودم به جهنم من كه با مردم ارتباط دارم همه 

! گذارم بر اساس يك شنيده كه آن شنيده نه اصل دارد نه اساس داردميرا 

گويند ابي بصير آدم خوبي بوده درست بوده ولي معصوم كه نبوده باباجان مي

داشته خيلي هم داشته مثل بقيه داشته اين بوده درست مثل بقيه اشتباه هم ميآد

 آن زمان نگاه ر قضيه است كه من وقتي داشتم اين مسئله اجماع را دومسئله 

وقتيرويم ميكردم ديدم ما همان راهي كه اهل تسنن رفتند همان راه را داريم مي

گفتند كه آقا چطور ممكن ايشان بردند و پيش فلان آقا بنده را  اجماعاين كتاب

 هفتاد مسئله ارث داريم كه هيچ كدام !است كه ايشان يك همچنين چيزي نوشته

 گفتم نخير هفتصد تا داشته !اينها در روايت نيستند پس اينها را بايد بگذاريم كنار

گويد نه مي آن آقا !اصل قضيه ايراد دارداز گويم بابا اين ميباشيم حالا به طرف 

وقتي اصل مسئله هفت هزارتا داشته باشد اينها گويمميآقا ما هفتاد مسئله ارثي 

 اينها !چه ارتباطي داردبه اجماع عمومات كرد به خراب است بايد تمسك 

به مطالب كليّ برگرداند يعني با تصور و شايد و بايد آنها را چيزهايي است كه 

شودانشاءاالله كار درست نمي

شود يق كردند چه ميتصدآنها را السلام ليه اصحابي كه امام عپس: تلميذ

و ما قالا لك فعني يقولان، [١العمري و ابنه ثقتان فما اديا اليك عني فعتي يؤديان

]....فاسمع لهما و أطعمها 

يعني اينها شمر و يزيد ى ثقآخر صحبت در اين است كه شما گفتند : استاد

.نيستند

 ثقه هستنددر قولشان: تلميذ

1 عليهالسلام ح  من رآه باب في تسميه1اصول كافي جلد -1
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....احسنت قولشان ثقه است يعني: استاد

 درست نقل كردند ودنيعني درست شنيد: تلميذ

توانيد ميشما بر اساس شنيده آنها به واسطه آن حجيت تنزيليه : استاد

 عقل خودت را به كار بيانداز ترتيب اثر بدهيد ولي همان امام عليه السلام گفته كه

 يعني اين ك عني فعني يؤديان فما اديا الي كه امام فرموده است كهاياين جمله

اگر ؟نيست يا احتمال خطا در او نيستفرد مورد ثقه من است احتمال عناد در او 

 غرض ورزي مثل  علي و احتمال عناد !؟ست نيست پس معصوم احتمال خطاا

 مثل بلالي و امثال ذلك اينها آن جوري نيستند كه دينشان را دائنيبن أبي حمزه م

رف را برگرداند اينها ثقه  و امروز بيايند يك حرف بزنند و فردا حدنيا بفروشدب

 در امامت موسي مگرفرمايند ميهستند همين يونس بن عبدالرحمن كه حضرت 

مگر همين !  عبدالرحمنيونس بن همين آقا شك نكرد مگر!بن جعفر شك نكرد

 كه پيغمبر راجع به عمار فرمود صبح تا شب در خلافت و وصايت عمار مع الحق

 عمار كه جزو آن سه تاي١ه الا ثلاثس بعد النبيارتد النااميرالمومنين شك نكرد 

 اين عماري كه پيغمبر فرمودند عمار مع ديگر نبود سلمان و ابوذر و مقداد بودند

 خوب اين از صبح تا شب هم مع الحق بود اين كه نبود مع !؟الحق يعني چه

 آن مرتبه استقامت نفسي عمار به! الحق متشكك بود شاك بود خوب گير كرد

هزار قضيه مثل فوت رسول خدا كه اگر ه بود اين قضيه كه سهل است نرسيد

 از آن مسير شخصپيدا بشود و اين مردم هم برگردند صلي اله عليه و آله 

 بله آن مايه را داشت آن واقعيت را ه بودخودش برنگردد به آن مرتبه نرسيد

نفس خدا داشت به واسطه وجود آن واقعيت و آن مايه ايمان و التزام و صفاي 

 الباب الرابع و الثلاثون34بحار الانوار ج -1
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 يعني الاخره برايش سكونت پيدا شد سكونت بدست او را گرفت تاكمكش كرد 

چه يعني آرامش اين آرامش صبح تا حالا كه نبود اگر صبح تا حالا بود پس چرا 

 اين جال ١ىفرمايد دار دوره و جال جولمي چرا امام عليه السلام تا حالا نيامدي

در اين بساط در اين قضايايي كه اع جوله يعني چه يعني رفت تو خودش در اوض

خواندند الان رفتند ميتفاق افتاد نگاه كرد ديد آقا اين مردم پشت پيغمبر نماز ا

كردند رفتند مي اين افرادي كه فرض بكنيد كه در جنگ شركت !دنبال آن آقا

دنبال اين آقا اين افرادي كه هميشه جزو مجاهدين في سبيل االله بودند رفتند 

 پشت ،  نگاه كرد عمار بر اين كه مجاهده في سبيل االله!؟ن آقا بخاطر چيدنبال اي

 آب وضوي پيغمبر را به سر و صورت كشيدن اينها همه ،پيغمبر نماز خواندنسر 

 ارتباط با رسول خدا است آن مراتب پاييني كه آن و التجاع ،يك مرتبه از آن اتكاء

 رسيد اينها به آن عصركه ده بود  به آن نرسيهنوز!داردميمراتب انسان را نگه 

فرمايند كه ميمنافاتي با هم ندارند آن به جاي خود اين به جاي خود حضرت كه 

 بله ا لبته در بعضي از موارد فما أديا اليك عني فعني يؤديانالعمري وأبنه ثقتان 

جازميت وهست كه در آن موارد خصوص نفس آن فرد هست به عنوان آن 

كرد تا اين كه اين قضيه ميه عليهم السلام اين مسئله فرق حجيت در زمان ائم

رسيد به زمان غيبت صغري در زمان غيبت صغري امام عليه السلام اين افراد را 

كند مي تفاوت يونساش با آن قضيه به عنوان واسطه بين خود قرار داد اين مسئله

و اخبار بود در آنجا  مقام افتا بود مقام بيان حكم بود و مقام بيان روايت جاآن 

ماند تفاوتي ميفرمايد ابوبصير هم مثل آنها مياحتمال اشتباه است لذا امام 

فرمايد به همين اصول عاديه و متعارف مراجعه كنيد ميكند حضرت در آنجا مين

10الاختصاص للمفيد صفحه -1
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 بايد عمل بشود ١ه و ما خالف كتاب االله فدعوهببينيد ما وافق كتاب اللّد فخذواگر 

بينيم و در مسائل مرجحات هم مشخص است بر اين كه بر ميا لذا اين مواردي م

ذ تعارض خُهمين ميزان و مبناي متعارف عرفيه بايد مجتهد سير كند در اين مقام 

 اينها همه ثقه هستند  داريم در صورتي كه پيش اماموثقهما بأا داريم خذمهِلِعدبأَ

يا امام بن عبدالرحمن ثقه آفرمايد يونس ميالسلام كه به اهل كوفه ليهآيا امام ع

 همان طوري كه در زمان ؟ يعنيكندميعينيت عليه السلام نص و تصريح بر 

ناحيه نواب اربعه و از ز بودند به آن چه كه ا موظفمكلفغيبت صغري شيعيان 

؟ و يا اينكه در آن عصر غيبت آمد عمل كنندميناحيه امام زمان عليه اسلام 

و جواب حضرت بود و تعيين حضرت دستخط خصوصيتي بوده كه خود عين

 همان مي و بعد هم كه سوعثمانبر اينها بود كه اولي عثمان بن سعيد و محمد بن 

 اين چهار نفري كه در آن سمريهم علي بن محمد ميوح و چهارحسين بن ر

و ابانا كرد بميزمان بودند به عنوان واسطه بودند حكم اينها با ابي بصير فرق 

 و ابي بصير دو راوي بودند نه حجيت غير عادي به آنها اعتبار داده ابان.رابي بصي

ى روح حجبينيم كلام حسين بن ميكنيم ميشده حجيت تنزيلي باشند لذا نگاه 

نداريم امام خودش فرموده به  ما غير از اين !ىهمان طور كه كلام خود امام حج

قدر اصحاب نبودند زكريا بناين عمل كن در حالتي كه در خود زمان امام اين 

 به عنوان اينها انسانو اينها اين همه بزرگان بودنده همه اينها بودند و به همه آدم 

 وح عنوان شود فقط حسين بن رميتواند مراجعه كند ولي به عنوان رابط ميثقه

ن رابط با عنوان ثقه كه امام درباره يونس  اين عنوا،شود عثمان بن سعيدميرابط 

!كندميمود زمين تا آسمان فرق فر

1 و شواهد الكتاب ح ةلسن باب الاخذه با1اصول كافي ج -1
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١فرمايد اجلس في مسجد المدينه و أفت الناساينكه مي: تلميذ

ب بله خ: استاد

فرمايد فتوا بدهمي: تلميذ

 بوديدالسلام امام صادق عليه آن زمان هماگر شما: استاد

؟اگر خطا داشته باشد در فتوا چرا فرمود افت الناس: تلميذ

أخذ ه عنوان اينكه تو شيعه ما هستي و اخبار را  از من  الناس بافت: استاد

كنيمي

 فتوا بدهمجتهدي عالمي: تلميذ

 بما خذله كه نيست مجتهد عالم ديگر بيش از روايت حنظآقا فتواي : استاد

 ما نظر في حلالنا و نظر في حرامنا كه نيست همين نظر في خذواوافق كه نيست 

س في مسجد لاجگويد مثل فرض كنيد كه يمحلالنا و حرامنا همين را حضرت 

 الناس بما انزل االله اين همين است منتهي ايني كه الان دارد فتوي المدينه و أفت

 اين بوده و در مسجد كوفه و فتوي دهد اگر فرض بكنيد كه يكي ديگري مانندمي

آيد مي ديگر روايت عمربن حنظله ؟گفتندميداده و مخالف بود حضرت چي مي

 الناس كه وحي نشد اين كه داخل در ، افتگويد افت الناسميبه هر دو حضرت 

گويد بنشين در آن جا و فتوا بده اين ميعصمت نشد يونس بن عبدالرحمن كه 

در آن جا حضرت كه مهر عصمت به او نزدند به عنوان عالم و مجتهدي كه 

روايات او و  او افراد ديگر مستند خبارمام است نه مستند  ااخبار او امستند 

 استنباط او امام عليه السلام است بر اين اساس  ومستند حكم و ريشه اجتهاد

حضرت او را مستعد براي رأي و نظر و اجتهاد دانستند و فرمودند كه بنشين و 

نصوص في نوابغ الشيعه و شخصيات بارزة منهم في العصور المختلفه-1
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به مردم فتوا بده ولي آيا هر فتوايي كه داده آيا فتوا معصوم است يا ممكن است 

ن حرف ما است ولي آن چه را كه نواب  اي؟ ممكن است خطا باشدخطا باشد

گويند آن ديگر خطا ندارد آن جنبه رابطيت دارد در اين جا اعمال ولايت مياربعه 

 مسجد المدينه شده است اين در اين كلام امام عليه السلام كه فرمودند اجلس في

! اعمال ولايت نشدهو أفت الناس

 بگيريدنظيرش را داريم كه دينتان را از اينها: تلميذ

 از ؟ي بگيردس ك چهبرود ازبفرمايد ب آقا اگر از اينها نگيرند امام خ: استاد

د برويد بگيريد در كوفه فرمايمي حالا كه !؟بگيريمابي حنيفه نعمان بن ثابت

ي بگيريم از يونس بگيريد يعني شيعه ما يونس است نعمان بن سكچه برويم از 

 مال ما يونسم و دستگاه فلان است اين كند او مال دميثابت ابوحنيفه او فرق 

!؟كه دينتان را بگيردمام صوم شد با اين كلام ااست ولي آيا اين يونس مع

نه : تلميذ

ب تمام شد  خ:استاد

طا در فتواها ممكن است سرايت كندبر فرض خ: تلميذ

نشيند و از يونس بن ميآيد در كوفه ميروش كه فر آن خيا: استاد

گيريم درست اشكال ندارد ولي آيا ميگيرد قبول ما آن را ميش را دينرحمنعبدال

دينت را از او فرمايد كه ميكه يك نفر شبيه يونس بود امام به او اگر فرض كنيد

به طور هستي مي آدبراي خودت تو خودت هم كنو كسي ديگر را قبول نبگير 

نكرد در امامت  شك  لذا مگر همين يونس!؟فرمايندميچه السلام عليهكلي امام 

 شد آن همه تعريفهايي كه امام صادق پس چه! السلام؟عليهموسي بن جعفر 

كند كه ميب اين همه حكايت از اين  خ؟كردند كجا رفت آن تعريفهاالسلام عليه

فرمايند كه مي متعارف بودند حضرت السلام در ميان مردم جريمه عليهم ائجري
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فرمايد سراغ يونس برو يونس عالم و ميي بروم حضرت سكچه من سراغ 

دهم ميعصمت ن،ا اين كلامگيرد برو سراغ او ولي من به او بميمطالب را از ما 

عصمت اختصاص به من دارد و ديگري غير از من معصوم نخواهد بود من به او 

ب حجيت دست من ر صورت عدم خطا خ د،دهم در صورت خطاميحجيت 

ب كلامش مطابق با واقع است خبري را كه از خست چه من بگويم چه نگويم ني

دهد خوب واقع است تنفيذ امام عليه السلام و ميمن ميدهد فتوايي كه از من 

ست يعني مورد خطا يونس اين تصريح براي موارد خطا اتصريح امام به وثاقت 

گويم آن تضمين و گارانتي براي انجام اين عمل را ميمعفو عنه است آن را من 

 پيش جناب يونس و انجام دادي و و تو رفتيدهم اگر من ندهم مي من آن را

كند خدا عقاب ميعمل كردي خطا كردي بايست آن را دوباره بروي انجام بدهي 

 نعمان را من تضمين !؟ شرعي اين را انجام داديجزكه تو به چه حجت و تن

د من تضمين دانم فرض بكنيد كه آن كسان ديگري كه در آن جا بودنمينميدهم ن

 را نميدهم اما راجع به يونس من بن عمرودهم آن عبداالله ميدهم سفيان را نمين

ميم جعل گردد به آن متمم جعل به تتميدهم اين تضمين برميضمين را اين ت

اصابت ميم جعل در مقام بروز خطا است نه در مقام ثواب و گردد كه آن تتميبر

 واقعه خودش در آن جا هست و آن نيازي ميم جعل لازم نيست خود آنديگر تت

به اين قضيه ندارد

 ما براي چه  عمل اند لذا در مورد رواتي كه اهل تسنن هستند و ثقه

گوييم آقا يك آدم مي آيا امام در آن جا حجيت تنزيلي داده نه خود ما ؟كنيممي

سني است خوب باشد ولي آدم صادقي است مگر آدم صادق فقط اختصاص به 

!ه داردشيع

 الحمدالله مسلمانها كه خيلي عالي واقعا از اينها راستگوتر در دنيا پيدا 
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 فقط مال ما است چه هستار هر انگ!شودميشود از اينها درستكارتر پيدا نمين

همه صداقتها مال ما است همه كارهاي درست مال ما است بقيه در دنيا از اين 

 همه ! همه منافقند!گذاريد همه دروغگو هستندميتان را بيرون پايايراننقطه 

 يك وآيد فقط يك قسمت ميفرض كنيدكه كلك هستند فقط در اين دايره كه 

ب بلهاگر بخواهيم چيز بكنيم بقيه كه خنقطه است يعني يك بخشي است 

درست و خوب و  نه آقا سني هم هست بسيار آدم صادق تكليفشان معلوم است

دهد ميهودي است بسيار آدم درست و صادق است و كارش را درست انجام ي

. نرسيده مسيحي است بسيار آدم درستحالا مطلب به او 

 كيفم افتاده بود در كيفم دو هزار دلار بود وقتي كه ييبنده رفته بودم جا

 آمد و گفت كه فرديدوباره مراجعه كرديم با يكي از دوستان بوديم 

چه توانست بردارد ميب اين  خبفرماگو گفتم اين است گفت خصوصياتش را ب

كند در مييكي از مسلمانها در ايران اين كار را حالا  يك مسيحي بود ؟ بودكسي

گذرند حالا فرض كنيد كه دو هزار دلار مييك دلارش ن ازهمين ايران خودمان

ويد نه من نديدم توانست بردارد بگمي كرده آمده گفته بفرماييد در حالتي كه پيدا

از اين هستند صاف تو روي آدم نگاه بكند تو چشم آدم نگاه كند دروغ بگويد 

 يعني ، صاف،گويند انگار وحي آمدهميكنند دروغ مي در چشم آدم نگاه فرادا

كنند واقعا خيلي عجيب است ها يك كسي آن مياصلا اين چطور اين را تمرين 

گويد مي اِ اِ ...كند و خيلي صافميم قدر تمرين دروغ كرده كه همين طور تبس

اين خودش يك هنري شناسم شما را ميتو پسر زيدبن ارقم هستي بله بله بله 

است اين اصلا يك هنر است كه انسان از نقطه نظر استقامت نفس طمأنينه و 

اي برسد كه صاف در چشمت نگاه كند اصلا نه سكونت استقامت نفس به مرتبه

ن طور صاف يم نه سفيد بشود نه برود در فكر هشودرنگش برگردد نه زرد ب
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ارتباط داشتمشناختم مدتها ميصاف بگويد تو پدر زيدبن ارقم بله بله بله من 

ب همه خ... چي داشتم فلان اين حرفها انگار نه انگار اصلا اين به هيچ وجهي 

 براي توانند بكنند به راحتي چه چيزي آن را باعث شده و داعي شدهميكار اينها 

دانسته كسي مي در حالتي كه خوب ! وجدانش؟نگهداردكيف را اين كه اين 

نديده هيچ كس از اين قضيه خبر ندارد حتي يك كلاغ هم نديده كه فلان كيف 

 مسيحي است ولي وجدان دارد !آن وجدان را دارد ما نداريماو اين جا افتاده 

اين ! آن وجدان استو خدابين انسان خورد در ارتباط ميدرست آني كه به درد 

خورد درست اين پيشاني گذاشتن و اين مياشهد ان لا اله الا االله ما به درد ن

 حالا آن وجدان در !خوردمي آن وجدان به درد !خوردميبادكردنها به درد ن

يهودي باشد در مسيحي باشد در سني باشد در گبر باشد در ملحد باشد در هر 

گيرد و آن وجدان ميدان است كه دست آدم را خواهد باشد آن وجميكسي 

همه اينها كف است همه اينها ! رساندمياست كه انسان را به سرمنزل مقصود 

ظاهر است همه اين داد و بيدادها همه اينها برخواسته از مراتب چيست مراتب 

اين نفس است نه آقا اين طور نيست 

مجتهدي بخواهد فتوا بدهد و اگر و داريم  ما رواياتي كه از اهل تسنن الان

نظر اهل سنت را در اين قضيه نبيند يكي از فتواي او ناقص است انجام ندهد 

بايد برود ببينيد لذا مرحوم آقاي بروجردي در اين قضيه براي همين جهت تأكيد 

اله صليكردند بسياري از رواياتي كه ما داريم روايات صحيح از رسول خدا مي

نيامده و درست هم است هيچ اشكالي هم  ائمه  حالتي كه ازآمده درعليه و آله 

.شودميندارد به صرف اين كه اينها سني هستند همه چيز خراب ن

 اين قضيه اي كه من خدمتتان عرض كردم كه آن آقاي صحبت كردند 

صال د انسان يك ماهيتي را بتواند استحشوميراجع به كيفيت ماهيت كه چطور 
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به نام اقتراب به مينيم ماهيت و مفهوتوميگردد كه ما چگونه يمكند اين به اين بر

عصمت و به نام تقللّ خطا در اصابه واقع در موضوعات و احكام خارجيه چگونه 

 اين يك مسئله  عادي ظاهري است شما وقتي كه در كنار !انيم به اين برسيموتمي

ما اين طور فرمود وقتي امام صادق عليه السلام هستيد اگر امام عليه السلام به ش

رود پيش يونس هر چي گفت لام تا كام حق مخالفت نداري و عين آن چه را مي

كه گفت بايد بپذيري اين كلام كلام خود امام است هر چي گفت اين جور يا نه 

كسي گويد من به چه ميحضرت به  پيش امام بقيه هم نشستند طرف نشسته

يونس  كوفه نيستي خوب برو در كوفه تو درمگر  حضرت فرمودند مراجعه كنم

 برو بنشين فرمايدفما اديا اليك عني فعني يؤديان يا ميپاشو برو در كوفه است 

رود پيش ميدر آن جا و فتوا بده نشسته در آن جا و فتوا دادن براي كسي كه 

يونس اين مسئله همه قضيه نيست كه تمام شد و صد در صد همان طوري كه 

نشيني ميهمه قضيه است وقتي كه السلام عليهش امام صادق نشيني پيميشما 

نشيني پيش امام رضا مي وقتي كه ،همه قضيه استالسلام عليهپيش امام باقر 

امام رضا ور چارچوب حض از  خارج ديگر،سئله استتمام مالسلام عليه

لت محضه است لاطلان محض و كفر محض و شرك محض و ضبالسلام عليه

.اششود همهمياين 

طلب بودن يعني همه مسئله كل المالسلام عليهپس در خدمت امام رضا 

است اين طور يا اين كه نه اگر حضرت گفتند السلام عليه امام صادق پيش

گويد آيا همين ميببين او چه السلام عليه همين امام رضا  سكونيبلندشو پيش

و السلام عليه مگر اين كه لحن امام ! بار كرد نه را بايدحكماست قضيه همين 

كيفيت تخاطب و موقعيت  احراز تخاطب و شرايط و قرائن اقتضا كند كه 

 اين كلام او كلام من حجيت تنزيليهحضرت بفرمايد اين نازل منزل من است اين 
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است و هيچ چيز قابل براي تخلف نيست اگر اين طور شد آن وقت شما 

 قرار بدهي و ترجيح بدهي اگر اين طور است روايتاو را بغل توانيد كلام مي

تواني كلام حسين بن روح را بياوري به عنوان يك روايت و به او ميشما الان 

تواني به فتواي يونس بن عبدالرحمن كه برو بنشين در كوفه مياستناد كني ولي ن

را كه كلام يونس دآيميو فتوا بده بياي به آن استناد كني نه آن مال خودش است 

داده  فتوا در اين جا چيهدهي نه اين كه يونس الان مي كرده ملاك قرار قلامام ن

.مال خودت ارتباطي ندارداست آن 

 اگر خطائي هم در آنجا از آنها مشاهده كنيم امام عليه السلام قائل به :تلميذ

.اندتسامح شده

؟ هستيدمخالفشما مويد هستيد يا : استاد

ر فروعات خيلي اهميت ندارد كه صددرصد مطابق با واقع باشدد: تلميذ

 هر چه گفتاهميتي ندارد حالا: استاد

نه صددرصد نباشد قدري مسامحه كردند: تلميذ

گويم ديگر ميب همين من هم همين را دارم خ: استاد

شما مي فرمودند عقلي باشد اتفاقاً مرحوم آقا در زمان حياتشان : .... تلميذ

.طهران هستيد به آقاي فلاني مثلاً مراجعه كنيد

بله: استاد

.در زمان مرحوم آقا هم بود: تلميذ

مشكل ما همين بود مشكل ما و درد ما اتفاقا بعد از ارتحال مرحوم : استاد

فرمودند از اين دايره ميه را كه ايشان چهمين بود كه آنوالد رضوان االله عليه 

.خارج نبود همين بود

 به قطعدادند كه من ميبنده اطلاع دارم كه ايشان افراد را به بعضي ارجاع 
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 قطع دارم چون براي خود ، قطع دارم نه ظن دارمخطا در كيفيت بيان مراد آنها

گوييم ميمن مرات و كرات حاصل شده كه آنها كلام ايشان را اشتباه فهميدند ن

.ب بشرندبودند نه خرض و مرض و اين چيزها كه خداي نكرده آنها اهل غ

عرض كردم خدمتتان بشر است فرض كنيد كه هر شخصي داراي يك 

اش كم خصوصيات مختص به خودش است يكي استعدادش زياد است حافظه

اش زياد است استعدادش كم است يكي گوشش سنگين است است يكي حافظه

م بيرون يك بنده در مجلسي بودم كه ايشان مطلبي را به ما فرمودند وقتي آمدي

 نگفتند آقا من با گوش اين را گفتند گفت نه آقا  گفتم،شخصي يك راه ديگري

 بنده بشنيده بود و اشتباه فهميده بود خخودم اين اصلا نشنيده بود نه اينكه حالا 

همين كه اين ليوان را بشنود خواهد مي آدم گاهي اوقات يك كلمه .خدا نشنيده

كند بله مي پيدا هولذ ذهنم ازگوييد ميه شما كنم دو كلمه از مطلبي كميآب 

فرض كنيد كه ممكن است كه يك صداي تقي آمده همان صداي تقي كه آمده تا 

بايد دقت بكند مجتهد گوييم كه مياين جا است كه ما .... شخص متوجه شده 

همين طوري پشمكي نيست كه فرض بكنيد كه هر كسي دو تا كلمه بردارد 

و حكم بلند شود بيايد ببيند كه مسئله بايد رسد ميم شتر به زمين بخواند بابا د

 بوده آن وقت در اين خصوص با اين توجه و با اين كيفيت و با اين دقت و چه

كه اجماعي كه فقهاي در يك م بيايم بگويم  بلند شو منداردبا اين ظرافتي كه 

امام عليه السلام زماني بودند و اينها اجماعشان حجت است اگر حكم خلاف بود 

امام و چي چي و امام حسين را گرفتند كشتند بگويد  بايد لطفاش از باب وظيفه

 خدا كجا رفته بود كه اين پسر پيغمبر را از دست اين همه لطفكردند ه و چ

 كو لطف !يزيد و فلان نجات بدهد و اهل بيت پيغمبر را دربه در كوه و بيابان

د كه خلافت بعد از پيغمبر را آمدند و به آن  لطف خدا كجا رفته بو!؟خدا كو
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 احق من في الارض و في السماء را آوردند خانه ي وبساط كشاندند و آن اول

خدا چه چيزي  كو لطف خداوند و لطف !؟نشين كردند و دو نفر سه نفر رفتند

كند براي دو سه تا عمار و ابي ذر و مي لطف خدا اقتضا ؟كندميدر اين جا اقتضا 

 اينها كجا رفت مكه كجا رفت آن  يمن لطف خدا براي؟ مردم مدينهد درقدام

 كجا رفت فقط هم مربوط به آن دو تا است تر بالاتر ايران غير ايرانپاييندانم مين

آن هم با آن وضعيت اين چيزهايي شروع كردن به درآوردن و درست كردن و 

يديد مطالعه كرديد همه فلان كردن از اين مسائلي كه خوب بالاخره خودتان هم د

يك عده باباجان بگو طبقه ادله واهيه براي استاد كه آن قضيه كه بله اگر در يك 

اشتباه است اين كه ديگر اين قدر مقوله ندارد كه خودت را به دردسر بياندازي و 

شود كه مي ندارد آقا اشتباه كردم مگر ،هي دليل بياوري و فلان كني آن هم با اين

!ه كنند و چهل تا فرض كنيدكه فقيه در يك زمان همه يكي بگويندچهار نفر چ

گويد چهار هزار نفر همه ميرود بالاي منبر نظرش را ميشود آقا ميچرا ن

شود ميآيد نظرش عوض مي فردا همين آقايي كه بالاي منبر است !پذيرندمي

ادي هستند  آنهايي هم افرپذيرند چطور اينجا شدهمين چهار هزارتا دوباره مي

 يك بييند اين استادشان كه يك همچنين فتوايي داده ميكنند ميمثل بقيه تا نگاه 

 دو شوددهد ميميكند به لرزيدن اين هم فتوا ميدست و پايشان شروع خورده 

شود سه تا در ميدهد مي آن دو تا دادند و اينهم بيندميكند ميتا اين را نگاه 

پايه كه اين زنند ميماع صد نفر همه يك حرف  اجاين كم كم شدحالتي كه 

ندارد اينجا است كه خلاصه انسان بايد بيشتر فكر كند و بيشتر توجه كند و براي 

خورده دقيقتر باشدرسيدن به مطلب بايد يك

فرماييد چيز مي همان طور كه شما فروع بله امام عليه السلام نسبت به 

حالا غير از آن مسئله اصول كه  فروع ئلهندارند اينها به خاطر اين است كه مس
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همان مباني مبدأ و معاد و عصمت و رسالت و امثال ذلك و اينها باشد آنها پايه و 

 مسئله امامت ما تشكيك كنيم پس دهند درمياساس خود شريعت را تشكيل 

شود همان حرفها كه فعلا دارد مطرح ميبنابراين مسئله به جاي ديگر كشيده 

شود براي ميشود و به جاهاي ديگر زده مي مطرح اردن مسائلي كه دشود الامي

شما وقتي كه عصمت را است  به خاطر قضيه تشكيك در مسئله امامت !؟چيست

افتد وقتي كه از حيثيت افتاد آن وقت مييثيتاز امامت برداريد كلام معصوم از ح

 بخاطر خط سيري كه اش همهاينها!گيردميآيد جاي او را مياعلاميه حقوق بشر 

 امام معصوم فرمايد بايد در اصول محكم باشيد اين جا امام مي!خواهد بيايدمي

است همان طوري كه رسول خدا معصوم بود امام معصوم است همان طوري كه 

كه از ميتك تك آيه قران معصوم است كلام امام عليه السلام عصمت دارد كلا

شنويد اين حرف ما است ميدهان ابوبصير شود آن را از ميدهان امام خارج 

!دار حجيت دارد  عصمت ند،شنويد عصمت نداردميابي بصيركه از ميكلا

 قرآن چه در دست حجيتبحث و كنيم مي عصمت بحث ما دوتاستبحث 

مقداد باشد آن قرآن يكي است همان قرآن در دست يزيد باشد آن هم يكي است 

 در صورتي كه كنيم يك مطلب ديگر استمينقرآن قرآن است اگر به آن عمل 

يات عصمت آ همان قرآن بخاطر آياتي كه دارد اين در قرآن دست نبرده باشيم

كه امام عليه السلام نقل كند ميخواهد باشد ولي همين كلاميدارد حالا هر جاي 

 نقل بكند محمد بن مسلم نقل بكند براي شما حجه همين ابانرا اگر اين كلام 

 ليس بحجهصادقا يزيد نقل كند از امام كلام ر

 سه مورد يك مطلب در يك مجلس امام عليه السلام به سه نفر در :تلميذ

حكم مختلف فرمودند

براي همين است ديگر پس ب خ: استاد
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استحق د در صد ص بايد بگوييم كه كدام را: تلميذ

احسنت پس شما مويديد: استاد

؟اد اين راشود تشخيص دمياز كجا : تلميذ

 تشخيص بدهد ! امام برسدانسان بايد به آن ملاك براي كلامهمين : استاد

 از آنها به خاطر واقعه كدام يك تشخيص بدهد كه ،كه كدام يك از اينها تقيه بوده

حاجت بوده  از اينها بخاطر وقت بيان  كدام يك تشخيص بدهد،شخصيه بوده

 احتمالات را كنار زد رسيد به يك تشخيص داد همه اينهمه اينها را وقتي كه 

 چند دقيقه پيش ايني كه بنده الان عرض كردمواقع كه اقرب الي الواقعاحتمال 

ي نيست ظني استع قط:تلميذ

شود حجت مي براي ما ظن اشكالي ندارد آن باشد: استاد

اصلاً راهي نداريم براي رسيدن به احكام قطعي دين خدا: تلميذ

يات و اينها هسترور ضدرچرا احكام قطعي : استاد

 در محكمات و ضروريات:تلميذ

در غير از آنها نه داريم  قطعيات مادر ضروريات و محكمات : استاد

گويم بايد ميگويند نه بنده ميبه خمس در هبه يك عده  الان در مسئله هنداريم

همين روايت من جور  و فهمدميخوب همين روايت را او اين طور باشد 

 اعلاميه حقوق بنده نه بهفهمم در حالتي كه هر دوي اينها يكي است ميديگري

شودميخمس سرش نآن اصلام خمس بپرسبشر مراجعه كردم كه 

اين ظن شخصي است: تلميذ

نوعي ما  شخصي است اصلا ظن ظنهر كسي همين است آن هم : استاد

 رسيده باز ظن شخصي خودشنوعي  بخواهد بگويد ظن حتينداريم هر كسي 

يعني از ظن شخصي خودش دارد آن سرمايه قرار داده براي رسيدن به ظن نوعي 
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كند ميعرف براي او ايجاد يك ذهنيت متفاهم  است باز آن رفكه همان ظن متعا

دهد در آن مياين مرآت براي ذهنيت نفس قرار و مسئله عرف را كه آن ذهنيت 

ظنيهمسائل 

ها به اين روايت مين روايتي كه خيلي هجا امام عليه السلام در همين 

فرمايند كه امام صادق عليه السلام فرمودند چيه اين مردم ميكنند و ميستنادا

گشتم در خانه ميگويند كه ما علم غيب داريم من داشتم دنبال فلان كس مي

گويند به ما علم غيب داريم بنده ديدم بسياري ميپيدايش نكردم آن وقت دارند 

كنند بر عدم علم ميد اهل كلام در كتب خودشان به اين روايت استناد از افرا

ب البته قابل براي توجيه هست كه اين قضيه براي من چيز بود و خ! غيب امام

ر نفس  مرتبه خود آن تنزل واقع و ظهور دچطوري اين علم امام عليه السلام از

 در نفس خودش بياورد تواند اين گير كند امام بخواهد آن علم راميدر اين جا 

 در آنجا نگه دارد و نگذارد كه نسبت به واقع خفينخواهد در همان مرتبه نفس 

تواند اين كار را انجام بدهد مياطلاع پيدا كند اين در اختيار امام است خود امام 

حالا ما چرا بخواهيم چيز كنيم يكي از دوستان ما يكي از رفقاي ما چندي پيش 

كنم در آن جا اگر بخواهم به ميمن وقتي كه با افراد برخورد گفت كه ميبه من 

گفتم نه نبايد چنين كاري انجام .. كنم و ميآن صورت برزخي آنها اطلاع پيدا 

شود آن مي برايش يك مسئله روشن خواهي نخواهيبدهي يك وقتي انسان 

كند اين مي پيدا مثلدست خودش است فرض كنيد كه صور برزخي برايش ت

خواستم بيايم مي يك جايي از نيست يك وقتي نه يك وقت من جايي بودم چيز

نشسته بودم منتظر بودم كه به اصطلاح حركت شروع بشود ديدم كه تقريبا زوج 

 نشستند و پيش مناي بود آمدند و شش هفت سالهبچه جواني بودند با يك پسر 

فت كه من گفتند كه آقا اين شخص خودش را معرفي كرد و يك پزشك بود گ
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خواهد با شما مي اين بچه ما خيلي  اين مطلب را بگويمخواستم خدمتتانمي

 و اين حرفهاجان آمد و نشست و با او گرم گرفتيم و  بيا آقاگفتمصحبت كند و 

 از جمله مطالبي كه ايشان گفت اين بودكه اين بچه صورت برزخي ،خيلي بعد

گفت بعضي مي از جمله مطالبي كه دردسر شدهبيند و اين براي ما ميافراد را 

گفت كه ما آمديم در اينجا كه ببريم ميجملهقابل گفتن نيست ولي بعضي از 

 به اجمال بگذرد خواهمميشود ميمعلوم اگر بخواهم توضيح بدهم كسيپيش

آورديم در يك جا در يك مجمع آقايان كه اينها يك چيزي بگويند تا وارد شد 

آيم و مي فرار كرد هي رفتيم دنبالش گفت نه من اين جا ناصلاًيك فرياد كشيد و 

گوييم آن تعبيرها را آورد مينبماند آنها را  تعبيرهايي آورد كه آنها ديگر دبع

 كه اين فرض بكنيد هدفقط به شما گير داگفت حاج آقا ما گير كرديم اين جا مي

 فلان اين خورده با او خلاصه صحبت كردم وكه اين چيز است من آمدم يك

كه اين قضيه يك مقداري منتفي چكار كنند حرفها بعد به پدر و مادرش هم گفتم 

 العملي نشان بدهند شود اينها عكسميبشود و وقتي يك همچنين حالي پيدا 

كند خوب اين بچه در اختيارش نيست ميخوب ايني كه الان به اصطلاح چيز 

 يك وقتي !اين كار را بكنيدولي خوب يك آدم بزرگ گفتم كه شما جايز نيست 

خواهيد گفتم كه اطلاع بر صورت ملكوتي ميآيد يك وقتي نه شما ميخودش 

 خوب درست شد در !افراد اطلاع بر سرّ است و اطلاع بر سرّ مومن حرام است

گويند نه ميحالتي كه همين مسئله را اگر شما بخواهيد در غير از اين زمينه باشد 

طلاع بر سرّ در صورتي كه برود جايي خبري از نظر ظاهر د اارآقا چه اشكالي د

خداوند يك قدرتي به كسي بدهد اعمال اين قدرت اختياري اين هم همين است 

باشد و اعمال اين قدرت اطلاع بر چيست بر سر است اگر اين بخواهد اطلاع 

كند تمام مي آيا نسبت به اين حالش تغيير نش چيستصورتشخص پيدا كند اين 
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گويد من مي جايز نيست خوب اين كه الان گفتمشود چي مي پس اين !شد

ين كند واقعيت است اميكند يا واقعيت است اين كشف مياين خلق توانم آيا مي

كند نخواهد اين مسئله برايشميواهد كشف صورتش اين است اين است اين بخ

 اختيارش هست  دربخواهد اراده او است علم امام همين است امام وبه اختيار 

كند همه چيز در قلب امام عليه السلام مياين مسئله اطلاع پيدا نسبت به بخواهد 

نفساحصيناه في امام مبين تمام ملك ملكوت و ما سوي االله در و كل شيء است 

ظهور نه به  به عنوان ميعل، ميدارد نه عليهمه حضور عينامام زمان عليه السلام 

شود حضوري همان عيني مي حضور عيني مان علمعنوان علم حضوري آن ه

دارد به واسطه آن است يعني وقتي به واسطه باشد مياست حضور عيني و تجس

 علت ممكن استكند چطور ميهمه از نفس كلي او تشكل خارجي و جزئي پيدا 

امام فس شود نمي اين ! چطور ممكن است!؟ جزئي نباشدلكلي متوجه معالي

نفسي به دست خودش است كه اين را بياورد و ميصورت عل ولي ،السلامعليه

آن را نياورد بعد من به يك روايتي برخورد كردم كه آقا اصل اين روايت يك 

آن جا گفتند ميچيز ديگر است اين روايت در آنجايي كه حضرت امام صادق 

ند ابان بود اگر طرف رفته حضرت آن را فرمودندابوحنيفه بوده و بخاطر ابوحنيفه 

 ديگر ما را هم راشناسيم اينها مي رفتند گفتند يابن رسول االله ما كه با دو نفر ديگر

 حضرت فرمودند مگر نديدي !؟گذاري خوب ما را ديگر چراميداري سر كار 

نفس بعد حضرت فرمودند ما من شيءٍ فلان الا اين كه در! آن جا بودابوحنيفه

 امام عليه السلام ده جور ، قضيهدرست شدراحت شديم اين حالا شد يك چيزي 

 آنجا اين ابوحنيفه خلاصه كذا و حرف بزندمام عليه السلام زند بله اگر اميحرف 

 آيد تحريك ميكند نفس معاند او به اشتعال درميكذا هزار تا قضيه درست 

حرف شود امام مجبور است در اينجا اين جوري مي كينه او و حسدحساسيت 
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بزند

 حضرت آمد پيش امامميكه ابوحنيفه گاهي اوقات اينجا لذا حضرت در 

 ابوحنيفه اين جا نشسته ي خواب ديده است بيايد تعبير كنداگر كسفرمودند مي

كنيم آقا امام عليه السلام در ميان مياستفاده شود ما از اين جا ميخوب اين چي 

 اجتماعي كرد كه لازمه يك نوع مدارايمياجتماع به همين نحوه اي برخورد 

چون من امام هستم گفت ميآمد مي است امام امور عادياست و لازمه يك نوع 

زمان امام زمان امام زمان است  نه اين طور نبوده آن زمان ،گور پدرش هر چي

شود و نه غير ابوحنيفه مي ديگر نه ابوحنيفه پيدا !ديگر امام با كسي شوخي ندارد

گويد مطلب اين است يا اين ميآيد ميكه حضرت بخواهد تقيه كند حضرت 

 ولي ائمه ما اين طور نبودند هزار تا اطلاع داشتند آن وقت ما آن !تمام شد قضيه

 آن !گشتم پيدا نكردمميدنبال فرمايد حضرت ميگيريم كه ميرا كلام نصفه

 آن ملاك ! آن را بايد انسان به دست بياوردگيريمميگويد نميمطلب بعدي كه 

 آن وقت بيايد آن مطالبي كه ممكن استيك ملاك واقعي و حقيقي رسيدن به 

.است مخالف باشد حمل كند بر آن مسئله يقيني

اطلاق بر  لذا بايد آن مبهمات را حمل بر آن متعينات كرد در باب ارجاع 

گوييد  اول آن يقين به مقيد داريد وقتي كه يقين به مقيد داشتيد مي شما تقييد

كنيد مييقين به مبين داشتيد آن وقت مجمل را حمل بر او يد خاص داشتيقين به 

كنيد اينها آن جنبه اول مي را حمل بر مقيد مطلقكنيد ميخاصرا حمل بر عام 

.اقدام كنيدبايد محفوظ باشد تا اين كه بعد بتوانيد نسبت به آن 

 اين جا جالب است بله رفته حالا عجيب يعني من رفتم پيش آن شخص

دلار به او بدهم گفتم خودم حالا صد بعدحذف زوائدپيش ايشان البته با بوديم 

 نپذيرفت يك مسيحي كه مب آن چه كرد كرده خداريلا اين طور امانت حا
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اين حدودها كه بيشتر يا چهارصد دلار معلوم نبود حقوقش ماهي سيصد دلار بود 

 صد مدر چه كردي بايد حال كند با او هنيست دو هزار دلار در همچنين موار

نه كه شغل هر روزم است كه من كاري نكردم گفت دلار نپذيرفت به هيچ وجه 

شود كار هر روز است من را ميمال شما است هر روز چند تا از اين موارد پيدا 

 پنجاه ياشناسد ما را كه نديده من به زور صد دلار گذاشتم در جيبش صد ميكه ن

ن بدهد پنجاه دلاري بود آن داد گذاشت در دلار بود آن دوستمان درآورد كه آ

جيبش و ما آمديم واقعا اين رفتار اين اخلاق آيا واقعا اگر اين شخص با اين 

 اين با اين صداقت و با اين به !؟ نيستمورد وثوقوضعيت يك مطلبي را بگويد 

 به !؟خورد حيثيت نفساني مورد وثوق نيست و اينها به درد رشد نمياصطلاح

 ما مسلمانها آنهم شيعه فقطخورند ميخورند به درد هدايت نميمال ندرد استك

هستيم ديگر همه مورد نظر آن هم يك طيف خاصي فقط ما اين جا به اصطلاح 

 تا پول ندهي كارت  براي كاريرويدشما مي نه آقا اين طور نيست به جهنمدنيا 

 ملت دارد حقوق لپو كسي كه از گيردحقوق مياندازد كسي كه دارد ميرا راه ن

خودش را بدون اين كه رشوه بگيرد ميوظيفه واجب و الزاو گيرد نشسته كار مي

 شخص با آنشخص  اين آن وقت و!دهد شيعه هم هست اثنا  عشريميانجام ن

 يكي است اين آقا با آن يكي است فقط همين يك  اشهد ان لا اله گفتن مسيحي

 گفته كه  االله در سرت بخورد اشهد ان لا اله اهللاشهد ان لا اله الا!شودميكار تمام 

د دروغ بگويد  اشهد ان لا اله الا االله گفتي كه در چشم مردم نگاه كن!دزدي كند

ه اين معنا است كه برود حقه اين اشهد ان لا اله الا االله، اشهد ان لا اله الا االله ب

گر همه جا هم  اين است بله از آن طرف هم هست همين طور دارد ديبازي كند

شود همه جا هست ميشود آدم بي وجدان هم پيدا ميآدم با وجدان پيدا 

و اعتقادي از مي وجدان عل!اين خيلي مهم استميمخصوصا در وجدان عل
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 وجدان در مسائل مادي و بخاطر ممكن است !وجدان مادي خيلي دقيقتر است

 حب و ن اعتقادي وو وجدامياينها بگذرد كارش درست بشود ولي از وجدان عل

نفساني آن خيلي مشكل است كه انسان چطور در ات ارتكاز و مسائل بغضها

مسائل دست نبرد همان طور كه هست بگويد حب و بغضها و شكل گيريها نيايد 

تواند آدم يك مي آخر يك مطلبي را ! بيان مطالب تغيير بدهد كم و زياداو را در

رده در خرده صريح بگويد يكخد يكرده سفت بگويخهمچنين نرم بگويد يك

حركات چشم و حركات دست مسئله را به جوري به وجود بياورد اين 

خواهند يك واقعه را تحليل ميها وقتي كه  اين نويسنده؟ نديديد راهانويسنده

كنند زمينه سازي و مقدمه اين قضيه در ميكنند از بيست صفحه قبل شروع 

نگارها اينها خيلي اين مسئله را بيان كنند از نامهها خيلي مشهود است روزروزنامه

كند كه مخاطب را فضاي ذهني ميكيفيت صحبت يك چيزهايي به آن اضافه 

گرداند به يك فضاي ديگري تا بتواند به آن مسئله برسد اين ميبرو مخاطب 

خبرنگارها  اصلا اينها كلاس دارند براي خودشان كلاس دارند كه چه جوري 

مسئله و  شكل بدهند  ورا بياورند و بر طبق همان كيفيت عوض كننديك واقعه 

.مهم استرابرگردانند اين مسئله خيلي 

تواند به اين قضايا و وقايع تاريخي برسد اين جا مي لذا انسان چطوري 

ها اينها همه انتساببايد خيلي دقت كرد در نقل مسائل تاريخي با حب و بغضها 

نقش دارد

:تلميذ

ضاً لابيك چرا هستبغ:استاد

فقط اينجا است: تلميذ

نه در غير  اين : استاد
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 لابيكر مقاتل در هيچ مقتلي نديدم بغضاًجايي نديدم د: تلميذ

 مفرط بوده چيز عادي است ايشان: استاد

:تلميذ

 بغضاً لابيك نه اينكه سي هزار نفر بگويند همه كه يك جور نبودند : استاد

 كه بودند  افرادييك نفر آن جا بوده اين را گفته از همان سران وبغضاً لا بيك 

دهد يكي  يكي اين را گفته يكي آن را گفته يكي دست بيعت ميهمه كه نگفتند

اين طور 

كند كه معاويه  مرحوم علامه طباطبايي قتيل العبرات را معني مي:تلميذ

مرحوم علامه تعبيرش همين است ... ..گرفت مردم را چون روضه براي عثمان مي

گرفت عثمان ميهايحضرت كشته شده اشكهاي بود كه براي روضه

جالب است: استاد

 شاگردان علامه پرسيدند اين را جواب دادند آقاي پهلواني هم در :تلميذ

يكي از كتابهايش ذكر كرده گفته از مرحوم علامه است

كرده؟ميگرفته گريه براي عثمان عزا مي: تلميذ

 بله آورد پيراهن را بالاي منبر تا ماهها مي بلهعاويهبله بله مفصل م: استاد

.شودمعناي ديگر هم مي


